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سال بیست ویکم      شماره   ۴۹۵۱

 دانستن، گم شده مردم
از قول ســردار حســین  حال 
در  نقل قول  هایــی  رحیمــی 
همشــهری  روزنامه  همیــن 
از سویی  اســت،  مطرح شده 
گفته انــد اعداد مطرح شــده درباره بنزین 
به هیچ وجه درســت نیســت و از ســویی 
گفته اند حجم کشــفیات کشــور در حوزه 
قاچاق ســوخت حاکی از قاچــاق روزانه 
حدود ۲۰ میلیون لیتر نفت گاز در کشــور 
اســت و حتی یک میلیــون لیتر هم برای 
ما رقم بزرگی را تشــکیل می دهد و نوعی 

ایهام در سخن ایشان دیده می شود.
حــال با ایــن اطلاعات بــرای هر فرد 
باســواد یا بی سواد این سؤال پیش می آید 
که چه امــری را قبول کنــد؟ تقریبا همه 
افراد یادشــده قبول کرده انــد که حداقل 
۲۰ میلیــون لیتر بنزیــن و گازوئیل قاچاق 
می شــود و تصاویر صداوســیما و تعداد 
وانت های درگیر و نیز گزارش های مکتوب 
روزنامه هــا این امر را تأییــد می کند، ولی 
دریغ از یک کلمه حــرف صادقانه وزارت 

نفت و دولت.
البتــه روزنامــه همشــهری در پایان 
گــزارش از کنار موضوع قاچاق ســوخت 
گذر کرده و اتومبیل های داخلی را مقصر 
نشــان داده که البته حرفی درست است، 
ولی نمی تواند پوششــی بر قاچاق بنزین و 

گازوئیل باشد.
اینجا روی ســخنم با شخص ریاست 
زیادی  دلبســتگی  کــه  اســت  جمهــور 
بــه ایشــان داشــته و هنوز هــم داریم و 
امیدواریــم زایل نشــود  که مگــر بهتر از 
دیگــران نمی دانید قرآن می فرماید چرا از 
کاری که نمی توانید انجام دهید، ســخن 
می گویید. اگــر مدعی گفتــار صادقانه با 
مردم هستید، چرا ســکوت کرده اید و اگر 
به دلایل مختلــف و مصلحت هایی (که 
همیشــه حقیقت در پای آن ذبح شــده) 
نمی توانید صادقانــه به مردم بگویید، آن 
را هم به مــردم بگویید؛ زیرا اینکه بگویید 
صادقانــه با مردم روبه رو می شــوم، ولی 
هیچ نگویید یا کمــی بگویید و بقیه را به 
سکوت کتمان آمیز برگزار کنید، راه توریه را 
در پیــش گرفته اید که هرگز چنین روش و 

منشی از جناب عالی مباد.
را  مختلــف  اطلاعــات  مــا  حــال 
نمی خواهیم، حداقل در این میانه تکلیف 
قاچــاق بنزین و گازوئیل را روشــن کنید و 
بگویید حجم قاچــاق بنزین و گازوئیل که 
در انحصار وزارت نفت اســت و ربطی به 
قوای دیگــر و نهادهای خــارج از کنترل 
دولــت ندارد، چه میزان اســت و چگونه 
این حجم قاچاق صــورت می گیرد. یقینا 
جایگاه هــای ســوخت یــک یا دو شــهر 
کوچک در یک استان دورافتاده نمی تواند 
از نازل هــای پمپ بنزین ها چنین رقمی را 

تأمین کند.
این شما و این  هم مصلحت های شما. 
شاید مصلحت کشور و دولت، در ناآگاهی 
مردم و ندانســتن چگونگــی کار دولتیان 

باشد.

سرودی برای مردم ایران
فضــای اجتماعــی ناشــی از 
این اجــرا چنان بود کــه وزیر 
فرهنــگ وقت دســتور ضبط 
و پخــش اثر از رادیــو را صادر 
کــرد  و اســتقبال از آن چندان چشــمگیر 
بود که مردم هــر روزه آن را از رادیو طلب 
می کردند. در این دوره عیســی صدیق وزیر 
فرهنــگ دولــت مرتضی قلی بیــات بود. 
این ســرود به ویــژه در سراســر آذربایجان 
در زمــان فرقــه تجزیه طلــب دموکــرات 
پیشــه وری نیــز غوغایی به پا کــرد. مردم 
به ویژه دانش آمــوزان و جوانان با خواندن 
آن احساســات ملــی را بازســازی کرده و 
مانند سدی در برابر تجزیه طلبان ایستادند. 
به واقع نه تنها شعر بلکه آهنگ این قطعه 
بسیار تأثیرگذار اســت. این آهنگ با توجه 
به فضای نظامی غالب بر کشور از یک سو 
ماننــد یک مارش نظامی بود و در عین حال 
در مایه دشــتی  که بــرای ایرانیان بســیار 
خاطره انگیز است و حتی در اجرای اصیل 
تعزیــه در پرده هایی ماننــد وداع حضرت 
مویه ســرایی  و  (زینب خوانی)  زینب (س) 
بــرای یتیمان کربلا به کار می رفته اســت. 
نکات فنی موسیقی این قطعه بسیار است؛ 
از جمله فراز و اوج ملودی در زمانی است 
که به رجزخوانی در برابر دشمن می پردازد: 
ای ی ی ی ی دشمن ار تو سنگ خاره ای من 
آهنــم. «ای ایران» پیــش و پس از آن هم 
خوانده شــده. پیش تر یحیی معتمد وزیری 
معــروف بــه نوذر و پــس از آن در ســال 
۱۳۵۰، در ارکســتر رادیو و تلویزیون ملی با 
صدای اســفندیار قره باغی و رهبری فرهاد 
فخرالدینی اجرا شد. امروز مصادف است با 
هشتادمین سال اجرای سرود تاریخ ساز مرز 

پرگهر: ای ایران.

 اولین ماه از فصل پاییز به روزهای پایانی خود رســیده است و خبری از 
برگزاری جلسات شورای  عالی کار نیست. متن قانون می گوید  جلسات 
عادی شــورای عالی کار باید ماهانه و حداقل ماهی یک  بار تشکل شود، اما تا 
روزهای پایانی ماه هفتم از ســال جاری، نشست های این شورا برگزار نشده و 
مطالبات کارگران از آن  بدون پاســخ مانده اســت. «ترمیم دســتمزد» یکی از 
خواســته های جدی تشــکل های کارگری طی ماه های گذشته است که هنوز 
جواب مشخصی نداشته است. در ماده ۴۱ قانون کار که مبنای قانونی اصلی 
برای تعیین دستمزد کارگران به شمار می آید، به صراحت تأکید شده است که 
حداقل دستمزد باید با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین 
شــود و حداقل دستمزد باید به حدی باشــد که هزینه معیشت یک خانوار را 
پوشــش دهد. گرچه این مــاده  قانونی در ظاهر تکلیف افزایش دســتمزد را 
روشــن کرده، اما عمومیت بحث آن به گونه ای اســت که هرکدام از طرف ها 
به زعم خود آن را تفسیر می کنند و در اغلب موارد، مصوبه نهایی دستمزد را 
با حواشی بسیار به تصویب می رسانند. در این میان، کارفرمایان اعلام می کنند  
که تابع قانون هســتند و از آنجایی  که کارگران را نیز اعضای خانواده تولید و 
صنعــت می دانند، خود را موافق با افزایش دســتمزد و کمک به معیشــت 
کارگران معرفی می کنند. اما در ادامه با این اســتدلال که برخی از هزینه های 
معیشت کارگران نظیر مسکن، آموزش و بهداشت طبق قانون اساسی مربوط 
به دولت بوده و ربطی به کارفرمایان ندارد، میزان افزایش دستمزد را به شدت 
پایین تر از انتظار کارگران اعلام می کنند. افزایش چند باره قیمت کالاها در سال 
و روند نرخ تورم که تناســبی با افزایش دســتمزد حقوق بگیران ندارد، باعث 
شده  طی هفته های گذشته پیشنهاد افزایش حقوق برای دو بار در طول سال 
مطرح شــود. پیش از این فتح االله بیات، رئیــس اتحادیه کارگران قراردادی و 
پیمانی، گفته بود که با توجه به آنکه نمایندگان مجلس در ابتکار عملی تازه 
نســبت به اصلاح ماده ۴۱ برای تقویت معیشــت و واقعی شــدن دســتمزد 
کارگران گام برداشته اند، پیشنهاد می کنیم  امکان تعیین دو بار در سال حقوق 

و دستمزد کارگران را در قانون فراهم کنند.

مطالبه بی پاسخ با عمر چندساله
پیشــنهاد دو بــار در ســال دســتمزد کارگران، مطالبه ای چندســاله اســت. 
سال هاســت که با افزایش نرخ تورم، این موضوع از سوی تشکل های کارگری 
در کشــور مطرح می شــود. علت اصلی اینکه کارگران و بازنشســتگان و به 
تبع آن ، کارمندان خواســتار تعیین دستمزد به صورت دو بار در سال هستند، 
افزایش و تغییر قیمت ها در طول ســال اســت و در عین حال، افزایش تورمی 
که در طول یک  ســال اتفاق می افتد. آنچه  در قالب دستمزدها تصمیم گیری 
می شــود، هم در قانون بودجه و هم در شــورای  عالــی کار، به طور معمول 
در پایــان ســال اتفاق می افتد و تصمیمات برای ســال بعد گرفته می شــود؛ 
آن هم زمانی که پیش بینی دقیقی از رشد تورم و نرخ آن در دسترس نیست و 
درعین حال، بخشی از افزایش قیمت ها با دستور خود دولت انجام می شود و 

بخشی نیز ناشی از سیاستی است که بازار با آن روبه رو است.
فعــالان کارگری می گوینــد  افزایش دســتمزد یک مطالبه جدی اســت و با 
توجه به شــرایط امروز اقتصاد و نرخ تورم ســالانه کشور، منطقی هم به نظر 
می رســد. کارشناسان نیز معتقدند  این موضوع به لحاظ علمی نیز کاملا قابل 
قبول اســت که اگر دولت قدرت کنترل قیمت ها و تثبیت آنها را ندارد و مدام 
اجــازه می دهد قیمت کالاها افزایش پیدا کند یا خــود دولت مبادرت به این 
کار می کند، باید این حق را برای حقوق بگیران قائل باشــد که دســتمزد آنها 

متناسب با شرایط اقتصادی دچار بازنگری و افزایش شود.

مشکلات نظام پرداخت حقوق و دستمزد
حمید حاج اســماعیلی، کارشــناس حوزه کار معتقد است که نظام پرداخت 
حقوق و دســتمزد در ایران دچار مشــکل اساسی اســت و باید اصلاح شود. 
به اعتقاد این کارشــناس حوزه کار، دولت های متعددی این شعار را دادند و 
هیچ کار مهمی انجام ندادند. نظام پرداخت دســتمزد ما دچار مشکل است 
و باید به ســمت توزیع عادلانه ثروت در کشــور برویم کــه یکی از آنها، طرح 
پرداخت هماهنگ هســت که باید منصفانه و عادلانه باشــد. کارشناســان و 
فعالان کارگــری متفق القول می گویند: با هماهنگی و مشــارکت بخش های 
دولتی و کارگری، برای اصلاح نظام دستمزد و پرداخت حقوق و مزایا اتفاقات 
خوبی خواهد افتاد. از طرف دیگر، دلایل زیادی وجود دارد که دولت ســهم، 
نقــش، وظیفه و تکلیف دارد و باید این کارها، هم در بخش خصوصی و هم 
در بخش دولتی، با هماهنگی، همراهی، مشــارکت و تعامل انجام شــود تا 
شــرایط منطقی برای تعیین دستمزد پیدا شود. احمد میدری، وزیر تعاون، کار 
و رفــاه اجتماعی دولت چهاردهم، مدتی قبل درباره افزایش حقوق کارگران 
متناســب با نرخ تورم  گفته بود: قاعده بر این اســت که کارگران برای دریافت 
دستمزد بیشــتر و کارفرمایان برای پرداخت دستمزد کمتر چانه زنی می کنند، 
اما درکی که از بهره وری نیروی انســانی و نقــش کارگران در بهره وری داریم 
ما را به این ســو می کشــاند که به هر دو طرف مســئله نگاه کنیم. البته وزیر 
کار تأکید دارد  حمایت از بنگاه ها زمان بر و مشــروط اســت و در دوراهی بین 
منافع بلندمدت کشــور و منافع یک بنگاه خاص باید همواره منافع بلندمدت 

و همگانی مردم را انتخاب کرد.

چشم امید کارگران به دولت چهاردهم
امنیت شــغلی و دســتمزد دو مقوله مهم برای کارگران اســت. در حال حاضر 
دستمزد به مسئله چالشی تری تبدیل شده است؛ چرا که با رشد تورم در جامعه، 
میزان افزایش حقوق در ســال جاری بی اثر و روز به روز شــرایط زندگی کارگران 
سخت تر شده اســت. نمایندگان کارگری اعتقاد دارند  دستمزد باید ترمیم شود، 
ولی گویا اراده ای برای این کار وجود ندارد؛ چرا که شورای  عالی کار تشکیل نشده 
اســت. در این میان، چشــم امید جامعه کارگری درباره دو مسئله مهم امنیت 
شغلی و معیشــت، به رئیس جمهور و وزیر کار است. در زمان تصویب افزایش 
حداقل دستمزد ۱۴۰۳، گروه کارگری صورت جلسه مزد را امضا نکردند و امیدوار 
بودند درصد افزایش به  اندازه تورم تعیین شــود تا بخشــی از مشکلات جامعه 
کارگری برطرف شود و به سفره کارگران کمک شود؛ اما این اتفاق نیفتاد. در این 
میان، برخی از کارشناســان اقتصادی معتقدند  حل مشکلات کارگران در وهله 
اول، به حل مشــکلات تولید گره خورده است و بخش تولید کارایی و بهره وری 
لازم را ندارد. به همین دلیل چون کارفرمایان از سود کافی برخوردار نمی شوند، 
تمایلــی نیز بــه افزایش دســتمزد کارگران ندارنــد. در چنین شــرایطی دولت 
چهاردهم در گام نخســت می تواند برای کنترل و کاهش نرخ تورم اقداماتی را 
اجرائی کند. بحث تورم، امروز یکی از مشــکل اصلی کشــور است که وضعیت 
معیشــت کارگران تأثیر زیادی دارد و تا زمانی که تورم مهار نشــود، دستمزدها 
واقعی نخواهد شــد. در صورت مهارنشدن تورم و افزایش قیمت ها با افزایش 

نرخ تورم، در عمل شاهد فشار مضاعفی بر قشر کارگر هستیم.

یادداشت

تجسمیتجسمی

 سوز صدا می افتد توی جانم. صدای ساز خوره می شود و 
انگار که قرار است تمام این وجود را بجود، توی سلول های 
تــن نفوذ می کند. صدای ســاز نزدیک و نزدیک تر می شــود 
و چهره ای شــفاف به چشــم می آید. زنی میانســال است. 
کلاهی لبه دار را روی ســرش کشــیده و به زور چشم هایش 
دیده می شود. سازدهنی را دو  دستی گرفته و با دست هایش 

بخش زیادی از صورتش را پوشانده است.
همیشــه همین جاســت. هــر روز تــوی رفت و آمــد زیر 
خیابان های این شــهر می بینمش! صبح ها مســافران را به 
ســازی میهمان می کند و مســافران هم گاه از در ســخاوت 
تکه ای کاغذ رنگی توی کیسه ای می اندازند که روی دوشش 
بــه همــراه دارد. تکه ای کاغذ رنگ شــده کــه خیلی جاها 
معادلات را تغییر می دهد. اســمش رویاست. ۴۵ سال دارد. 
از زندگی بهره چندانی ندارد. یک ســالی هســت که راهی 
راهروهای زیر  زمین تهران شــده و ســوار بر قطارهای مترو، 
برای گذران زندگی واگن به واگن ســاز می زند تا نانی به کف 

آرد و به غفلت نخورد.
روایت قطارهای متــرو این روزها روایتی عجیب شــده 
اســت. دقیقا مثل خیابان های این شهر. خیابان هایی که پر 
شــده از آدم ها با رنگ های رفته. آدم هایی که گاه حتی رنگ 
هم از آنها رو برگردانده و سخاوت این را که بر پارچه های بر 
تن شده آنها باقی بماند، نداشته اند. روایت این روزهای کف 
جامعه، روایت خیابان هایی اســت که پر شده از دست های 
به آســمان کشیده شــده. روایــت اتوبوس هایی اســت که 
آخر شــب تجریش را به مقصد راه آهن تــرک می کنند و پر 
است از تن های خســته نیمه خواب آلوده که معلوم نیست 
داســتان دویدن پی معیشــت هر کدام از آنها، مثنوی چند  
من کاغذ است؟ داســتان این روزهای کف جامعه، نگرانی 
نرســیدن حقوق این ماه به قســط و قرض ماه پیش است. 
داســتان برنج کیلویی صد و چند هزار تومان است و گوشت 
کیلویی ۶۰۰ یا ۷۰۰ هزار تومان. روایت روغن است که شاید 
تــوان خریدش برای ریختن در تابه نباشــد که «رویا» بتواند 
نیمرویی مانند آنچه کوکب خانم کتاب های فارسی دبستان 
در دهه ۶۰ می پخت، بپزد! رویا ۴۵ ســال دارد. ســه سالی 
هســت که متارکه کرده اســت: زندگی سخت شده و همه 
چیز به هــم ریخته بود و دیگر هــر دو نفرمان، تاب تحمل 
هم را نداشــتیم. هر اتفاقی می افتاد، به جنگ و جدل ختم 
می شــد. راستش دیگر ســن من گنجایش جنگ اعصاب را 
ندارد. جزئیات زیادی دارد که خیلی تمایل ندارم درباره اش 
صحبت کنیم، شــما هم پی آن نباشــید، اما حدود سه سال 

است که جدا شده ام.
رویا حتی در همین لحظه هم که هم صحبت شــده ایم، 
تمایل به اینکه چهره اش دیده شود، ندارد. گویی از دیده شدن 
وحشــت دارد. اما مگر می شود کســی او را در مترو ببیند و 
سابقه ای هم از آشنایی داشــته باشد اما نشناسد. با احتیاط 
کامل حرف می زند و ادامه می دهد: من در ۴۰ سالگی ازدواج 
کردم. طی این سال ها در یک محیط خصوصی کار می کردم. 
مشــکل چندانی نبــود اما بعد ازدواج دیگر ســر کار نرفتم. 
راستش گرفتاری های زندگی مشترک و درگیری های روزمره 
که نمی خواهم درباره اش حرف بزنم، نگذاشــت که کارم را 
ادامه بدهم، هرچند خیلی دوســت داشــتم. بعد از متارکه، 
چون زندگی ام روی هوا بود و نیاز مالی هم داشــتم، دوباره 
سر کار رفتم اما محیط کار خیلی فرق کرده است. این روزها 
برای زنی در موقعیت من کار در هر محیطی صلاح نیســت. 
نمی دانم شاید من خیلی ســنتی فکر می کنم اما این طوری 
اســت. حدود یک  ســال  و نیــم کار کردم و بــه دلیل برخی 
موضوعات در محیط کار، دیگر سر کار نرفتم. اما خب مگر تا 
کی می شد این وضع ادامه پیدا کند؟ شش ماه توانستم دوام 
بیاورم اما چون اوضاع خیلی سخت شد؛ تنها راهم این بود 

که سازم را بردارم و به مترو بیایم.

آمار کج، کار معوج
معضل طلاق معضل امروز و دیروز نیست، اما آنچه این 
روزها تغییر کرده اســت، حجم انبوه میانســالان مجرد شده 
یا مجرد مانده اســت که در کوچه و خیابــان، در محل کار و 
در همه جا دیده می شــوند. آن طور که سازمان ثبت احوال 
گزارش داده، «آمار ازدواج در ســال ۱۴۰۲ در مقایسه با سال 
۱۳۹۲ حدود ۳۹٫۵ درصد کاهــش و آمار طلاق نیز بیش از 
۱۷ درصد افزایش داشــت». این یعنی آنچه در جامعه دیده 

می شود، با واقعیت منطبق است.
مطابق آنچه نور نیوز گزارش داده، آمارهای سازمان ثبت 
احوال نشان می دهد نرخ ازدواج جوانان در سال های ۱۴۰۱ 
و ۱۴۰۲ نیز ۵۲۷ هــزار و ۱۶ ازدواج و ۴۸۱ هزار و ۳۹۵ ازدواج 

بوده که تقریبــا آمار ازدواج ایرانی ها در ســال های اخیر به 
نسبت سال ۱۳۹۲ به نصف رسیده است. سال گذشته استان 
تهران با ثبت ۶۳ هزار و ۹۷۳ مورد ازدواج، بیشــترین تعداد 
ازدواج  را در میان اســتان های کشور به خود اختصاص داد. 
پس از استان تهران، استان خراسان رضوی با ۴۳ هزار و ۸۸۷ 
ازدواج در جایگاه دوم و اســتان خوزســتان نیز با ۳۵ هزار و 

۳۶۴ ازدواج در رتبه سوم قرار گرفت.
خطــوط اتوبوس خیابان ولی عصر پر از مســافر اســت. 
شب که می شود، انگار این خط تبدیل به خطوط حمل ونقل 
کارگران شب رو است. ساعت از ۲۲ گذشته و تاریکی خودش 
را هوار خیابان ها کرده اســت. کارگران گویی صبح که به آن 
بالا می رونــد، دیگر فرصت آمدن به پاییــن پیدا نمی کنند و 
شبانه به ســمت پایین خیابان ولی عصر  لشکر می کشند. این 
راه را بارها و بارها در روزهای تعطیل گز کرده ام. شب هایش 
پر اســت از بوی ســاختمان. بوی گچ و سیمانی که هنوز نم 
دارد و فضــای اتوبوس را پر کرده اســت. در یکی از همین 
کلیپ ها که پر بازدید هم شده، زنی به نام «عصمت» داشت 
درباره سرگذشــتش می گفت. یک نفر از همیــن بلاگرها، یا 
برای رضــای خدا یا به هر نیت دیگــر، دوربین را گرفته بود 
ســمتش و او هم داشت در آن شــلوغی درباره زندگی این 
روزهایش حرف می زد. از این می گفت که از شهرســتان به 
تهران آمده و در شهرستان تاب و توان ماندن نداشته است. 
حالا اینکــه دلیل نماندنش چه بود، جای خود، اما او هم از 
ســختی زندگی می گفت. از اینکه هزینه های زندگی طوری 
شــده که دیگر نمی تــوان تحمل کرد. «عصمت» نه ســواد 
چندان زیادی داشت و نه فرصت زندگی چندانی، اما پس از 
پشت سر گذاشتن یک زندگی ناموفق، همه چیز را رها کرده 
و راهی پایتخت شــده بود. بعد هم که غم نان انگار مجالی 
دیگر باقی نگذاشته و او را راهی خانه هایی در آن سوی شهر 
کرده بود. خودش می گفت که چطور صبح تا شب توی این 
خانه و آن خانه کار می کند تا بتواند زندگی اش را به ســامان 
برســاند و دستش جلوی این و آن دراز نشود. حالا این وسط 
چه چیزهایی بر او گذشــته، شــاید خیلی قابل طرح در این 

جریده نباشد.
مترو در ساعاتی از روز، مثل بازار شام است. مسافرها توی 
هــم می لولند و لابه لای آنها، دوره گردها و دســت فروش ها 
خود را به جمعیت کوک می زننــد و راه های پر پیچ و خم زیر 
شــهر را طی می کنند. اینجا زیر خیابان های این شهر، زندگی 
مســافران با دست فروش ها گره خورده است. شلوغی چنان 
اســت که اگر همراه همیشگی مترو باشــی، خیلی وقت ها 
تمرکــزت را از دســت می دهی و حتی صدایــی که هر چند 
وقت یک  بار به عنوان راهنما، نام ایستگاه ها را اعلام می کند، 
روی اعصابــت اســت. اینجــا گاه یادت می رود کــه از کجا 

آمده ای و قرار است به کجا بروی.
«کیوان یزدانی» از همکاران قدیمی اســت. هشت سال 
اســت که به عنوان صفحه بند در ماهنامــه ای صنعتی کار 
می کند. او روایتــی از دیده هایش در مترو دارد که شــاید با 
آنچه بقیه می بینند، متفاوت اســت: من با دســت فروش ها 
هیــچ مشــکلی ندارم. راســتش بــرای خیلــی از آنها دلم 
می ســوزد. خیلی وقت ها هم به این فکر کرده ام که اگر من 
در شرایط سخت بودم، شــاید امروز به جای یکی از آنها در 
مترو کار می کردم. کیوان تأکید داشــت: با مترو که رفت و آمد 
کنی، چیزهــای عجیبی می بینی. البته من همیشــه با مترو 
رفت و آمد نمی کنــم اما زمانی که به مترو می آیم، همه چیز 
می بینم. از بوی نامطبوع اجتماعات انسانی که به جد اذیت 
می کند تا صحنه هایــی گاه ناراحت کننده. از نواختن گیتار و 
خواندن بوی ماهی دودی فرهاد تا اشــک و آه دختر جوانی 

که معلوم نیست پشت تلفن چه گفته و چه شنیده است.
به گفته او ما در مترو از شیر مرغ تا جان آدمیزاد می بینیم. 
این بخش از گفته های کیوان شــاید کمی غیر واقعی باشــد 
امــا این اغراق احتمالا برای توضیــح حجم زیاد از کالاهایی 
است که در مترو مبادله می شود. حجم کالاهایی که از سوی 
تعداد زیادی از دست فروشــان داخل مترو مبادله می شود. 
زاکانی، شــهردار تهران، یــک بار همین چنــدی پیش، آمار 
عجیبی از دست فروشــان مترو داده و گفته بود حدود ۲۰ تا 
۳۰ هزار و شــاید بیشتر دست فروش در تهران وجود دارد که 

بخش عمده شــان داخل مترو هســتند و یک بخش هم در 
خیابان و معابر قرار دارند و ما به دنبال این هســتیم که آنها 
را ساماندهی کنیم. با ساماندهی دست فروشان به دنبال این 
هســتیم که آنها که از این مســیر ارتزاق می کنند، مسئولیت 
کار خودشــان را بپذیرند و از طرفــی دیگر متعرض حریم ها 
نشوند. ما ســاماندهی دست فروشــان را انجام می دهیم و 
نقطــه آغاز آن هــم احتمال قریب به یقیــن برخی از معابر 
حســاس و داخل مترو اســت که بتوانیم این ساماندهی را 

داشته باشیم.
کیــوان البته تجربیاتش از مترو بــا ما فرق دارد. اینکه ما 
در مترو درد می بینیم و گاه آه و حســرت، او هم دیده است. 
خودش هم بر این موضوع تأکید دارد که در بســیاری موارد 
دلش به حال بچه هایی که در مترو کار می کنند، سوخته اما 
بر این موضوع هم پافشــاری می کند کــه: فکر نکنید کار به 
این سادگی است. به نظر من داستان دست فروش های مترو 
پیچیده تر از این حرف هاست که بتوان با دلسوزی برای یک یا 
چند نفرشان، واقعیت ماجرا را کتمان کرد. مترو حتما برخی 
از دست فروشان را در خود جای داده که از سر استیصال به 
تونل های زیر زمینی پناه آورده اند. حتما به کســانی پناه داده 
که جای دیگر پناهی نداشــته اند امــا در  این  میان گروه های 

سازماندهی شده هم در مترو حضور دارند.
او از دیده هــای خود این طور پرده  برمی دارد: من بارها در 
مترو افرادی را دیده ام که با پررویی تمام با مسافران برخورد 
می کنند. همین چند وقت پیش پســر بچه ای را دیدم که در 
راهروی قطار که شــلوغ هم بود، به پیش می رفت و در این 
پیشروی به سمت واگن های جلوتر، به خانمی برخورد و آن 
خانــم به او اعتراض کرد. اگر بگویم آن بچه چطور با آن زن 
برخورد کرد، بــاور نمی کنید؛ همین قدر بگویم که کار طوری 

پیش رفت که آن زن معترض خودش پشیمان شد.
آقــای یزدانی در پاســخ به اینکه ممکن اســت آن بچه 
به دلیل شــرایط خاصی که در آن بزرگ شده است، میزانی 
از خشــونت را در رفتار داشــته باشــد، گفت: ببینید من که 
جامعه شناس یا رفتار شناس نیستم. مطالعات روان شناسی 
مثل خیلی هــا دارم، اما نه مانند یک متخصص، پس حرفی 
که می زنم، قطعا تخصصی نیســت. من بــا تجربه ام حرف 
می زنــم. وقتی یک اتفاق کوچک در مواجهه با این بخش از 
ساکنان مترو اتفاق می افتد، واکنش چند نوع است: اگر اینها 
از آن جماعتی باشند که به جبر زمانه سر از مترو درآورده اند، 
برخورد معمولا مثل تمام برخوردهــای عادی خواهد بود. 
بعد از کمی بگو و مگو با ســلام و صلوات تمام می شود اما 
وقتی با این جماعت سازماندهی شده برخورد کنید، داستان 
بســیار متفاوت است. شــما به محض برخورد با این بخش 
از ســاکنان مترو، از ســوی گروهی از همکارن شــان احاطه 
می شــوید و برخورد بسیار تندی با شما خواهد شد که بسته 
به اینکه کوتاه بیایید یا بخواهید همچنان ادامه دهید، ماجرا 

می تواند نتیجه ای متفاوت به بار بیاورد.

متروی شبانه
صدای قطار واضح تر از همیشــه به گوش می رســد. این 
خصلت شب اســت. گویی که صدای قطار از حجم صدای 
آدم های خسته ای که روی صندلی ها نشسته اند، بسیار بیشتر 

اســت. متــرو چنــان خلوت 
است که مسافران نه تنها روی 
بلکه  نشســته اند،  صندلی ها 
هم  صندلی هــا  از  تعــدادی 
مانده اند.  باقی  صاحب  بدون 
وســط راهروی قطار تعدادی 
از بچه های دست فروش روی 
کــف دراز کشــیده اند و دارند 
با هــم کلنجــار می روند. گاه 
حرف های نســبتا رکیکی بین 

آنها رد و بدل می شود.
از دور صدای سازدهنی به 
گوش می  رســد. زنی کلاهی 
لبه دار روی ســر گذاشته و با 
دو دســت سازش را چسبیده 
است. از صورتش چیزی پیدا 
نیست. صدای ساز از حلزونی 
گوش پایین می رود و سوزش 
را بــه دل می رســاند. اندکی 
بعد صدای ســاز کم و کمتر 
می شــود و تنها صدای قطار 

در ذهن پیچ و تاب می خورد.

نگاه

روایتی از دیده های روزانه و شبانه زیر خیابان های شهر

دو روی سکه مترو

خبرنگار
سعید قلیچی

ثبت  سازمان  آمارهای   
می دهد  نشــان  احوال 
نــرخ ازدواج جوانــان 
و   ۱۴۰۱ ســال های  در 
۵۲۷ هزار و  نیــز   ۱۴۰۲
۱۶ ازدواج و ۴۸۱ هزار و 
۳۹۵ ازدواج بوده است 
که تقریبا آمــار ازدواج 
ایرانی ها در ســال های 
اخیر به نســبت ســال 
رسیده  نصف  به   ۱۳۹۲
گذشته  ســال  اســت. 
ثبت  با  تهران  اســتان 
مورد   ۹۷۳ ۶۳ هــزار و 
ازدواج، بیشترین تعداد 
میــان  در  را  ازدواج  
اســتان های کشــور به 

خود اختصاص داد

ایرنا
س: 

عک

ادامـه  از 
صفحه

اول

ادامـه  از 
صفحه

اول
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حمیدرضا عظیمی


